
          اي بر فهم نظرية اعتباريات  مقدمه
هاي نظري و ادوار حيات  در بستر ريشه

  طباطبايي  علمي علامه
  20/07/1394تاريخ تأييد:    25/04/1394تاريخ دريافت:  

  *حسن دانايي فرد   __________________________________________________________________ 
**حسين سوزنچي  
***مرتضي جوانعلي آذر  

  چكيده
اي از  بايي است كه به علت پارهنظرية اعتباريات يكي از ابتكارات فلسفي علامه طباط

اي مناسب شـرح   مشكلات موجود بر سر راه فهم اين نظريه، متأسفانه تاكنون به گونه
گـارش درآمـده دربـارة ايـن     و تبيين نشده است؛ به همين خاطر با مروري بر آثار به ن

 توان شاهد اشكالات و انتقادات فراواني بود كه پژوهشـگران بـر   سادگي مي ، به نظريه
اي  اند؛ اشكالاتي كه ريشة آنها عمدتاً در تفطن نيافتن بـر مسـئله   اين نظريه وارد كرده

انــد.  طباطبــايي بــا ارائــة نظريــة اعتباريــات بــه دنبــال حــل آن بــوده  اســت كــه علامــه
نگارندگان اين مقاله معتقدند بررسي ارائة نظرية اعتباريات بـا توجـه بـه ادوار حيـات     

هاي نظـري ايـن نظريـه در علـومي كـه وجهـة        جويي ريشه يطباطبايي، پ  علمي علامه
همت ايشان بوده و درنهايت بررسي آثار و مكتوبات ايشان ـ در زمينة اعتباريات ـ در   

اي مناسـب را بـراي فهـم مسـئلة مـورد       تواند زمينه هاي يادشده، مي بستر ادوار و ريشه
تر ايـن   تر و دقيق جه فهم عميقطباطبايي در ارائة نظرية اعتباريات و درنتي  توجه علامه

  رو بردارد. دربارة آن را ازپيش  نظريه فراهم كند و بسياري از اشكالات مطرح شده
  هاي نظري. علامة طباطبايي، نظرية اعتباريات، ادوار حيات علمي، ريشه :واژگان كليدي

                                                      
  استاد دانشكدة اقتصاد و مديريت دانشگاه تربيت مدرس. *

  .دانشيار گروه علوم اجتماعي دانشگاه باقرالعلوم **
  .دانشجوي دانشكدة اقتصاد و مديريت دانشگاه تربيت مدرس و عضو مركز رشد دانشگاه امام صادق ***
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  مقدمه
 ـ ،سي ةدر آغاز ده ييعلامه طباطباكه  از زمانيمتأسفانه  بـه  اعتبـاري را  ادراكـات   ةنظري

مطلـوب و شـرحي سـزاوار     اين نظريه، قرائتيتاكنون  جامعة علمي ايران معرفي كردند
صـرفاً در حـد   آن را  مندان به سنتّ فكـري اسـلامي نيـز    نيافته و حتي بسياري از علاقه

انـد   كـرده و تصـور   قلمـداد سـي   بيسـت و  هـاي  ههاي چپ ده جريان برابرواكنشي در 
تعلـق  «نتيجه ناخواسته اين نظريه را در حجابي بـه نـام    و در )48، ص1392پورحسن، (

هـاي زيـرين    اند به لايـه  اند. برخي نيز كه كوشيده فرو برده» اين نظريه به دوراني خاص
  اند: اين نظريه دست يابند، به علت مشكلاتي همچون موارد ذيل چندان موفق نبوده

لسفه فزبان فنى به  رئاليسم اصول فلسفهكتاب  مشش ةان اين نظريه در مقالبي ةشيو .1
بتواننـد   نيـز به زبانى بنويسند كه غير اهل فلسفه  خواستند چراكه علامه مي -نيست

و البته حقيقت، اين است كه وقتي مطلبـي فلسـفي و فنـي بـه زبـان       آن را بخوانند
تـر   تخصصـان ايـن حـوزه دشـوار    مغيرفني و ساده نوشته شود، فهم عميق آن براي 

 .شود مي

هم كه مطلب ايشان تمـاس يـا    جايياند و حتى در  ايشان از سوابق مطلب هيچ نگفته .2
بسـيارى   ،آن بارةبا اقوال گذشتگان داشته و سكوت در ـ  تقابل ظاهرىويژه  هب ـتقابل  

 .وينداند فقط مطلب خود را بگ انداخته، ترجيح داده از خوانندگان را به اشتباه مى

ــا   .3 ــات ايشــان ب ــز موجــب معاصــر  انديشــمندانبرخــي شــباهت برخــي از بيان ني
 يوبيش با آرا  از همين رو ممكن است برخي كه كم هايي جدي شده است؛  بدفهمي

 علامـه دارنـد، مطالـب    آشناييفلسفى و اجتماعى جديد آثار فلاسفه و نويسندگان 
قياس كنند و نتايجى كه  راسلو  پرپوو حتى با  اسپينوزاو  هابز يرا با آرا ىيطباطبا

 .از آن استخراج كنند ،نبوده ايشاننظر  هرگز مورد

مـورد نيـز   و ايـن   شـوند  مـي پرتـو نظريـات پيشـين فهـم      بيشتر نظريات جديد در .4
ــه ــات، مشــكل ايجــاد مــي اي ديگــر در فهــم نظر از ناحي ــة اعتباري ــد  ي  داوري(كن
 .)148ـ  134، ص1363اردكاني، 

بنـدي شـده كـه دقـت نداشـتن در       نظرية اعتباريات از منظرهاي گوناگوني صورت .5
 هاي بسياري شده است. تفكيك اين منظرها موجب سوء برداشت
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 -آخرين مانع موجود بر سر راه فهم اين نظريه نيز اين است كه تمام نظر علامه در .6
بيان شده و بررسي جامع آثار ايشان ـ كه عمدتاً فهم آنهـا   تمامي آثار ايشان  -تقريباً

  نيازمند استاد است ـ نيز امري دشوار است.
در چنين شرايطي، كاملاً طبيعي است كه حتي همراهان و همدلان اهل نظـر نيـز در   

نيز ضمن اذعان به اهميت و عمق شهيد مطهري كه  تحليل نظريه دچار خطا شوند؛ چنان
دانسـتند، از سـويي شـرح مقالـة      لت نقدهايي كه بر اين نظريه وارد مـي اين نظريه، به ع

) و از سـوي  717 - 716، ص1373 مطهـري، (كاره رها كرده  را نيمه» ادراكات اعتباري«
) و با وجود 740ـ   705نوشته است (ر.ك: همان، ص  اي نيز در نقد اين مقاله ديگر مقاله

ية اعتباريات، تا پايان عمر هرگز به انتقادات نيز ضمن ثبات در نظر علامه طباطبايياين، 
  ايشان پاسخي نداده است. 

توان يافت كه تبيـين   متأسفانه در ميان شاگردان علامة طباطبايي نيز كمتر كسي را مي
اين نظريه را وجهة همت خود قرار داده و قرائتي برآمده از نگـاهي جـامع و مـتلائم بـا     

كه برخي شاگردان ايشان نيز در اين زمينـه مطلبـي    آثار استاد عرضه كرده باشد و گاهي
خـوبي مشـهود    گفته در اين آثار نيز بـه  هايي همچون مشكلات پيش اند، دشواري نگاشته

 -گيـري ايـن نظريـه    است. اين در حالي است كه به باور نگارندگان، بررسي روند شكل
ريخي ارائـة  اعم از مبـاني و مبـادي نظـري و معرفتـي، محـيط اجتمـاعي و جايگـاه تـا        

اي مناسب را براي فهـم مسـئلة    تواند زمينه مي -هاي گوناگون از اين نظريه بندي صورت
تر اين نظريـه   نتيجه فهم دقيق در ارائة نظرية اعتباريات و در علامه طباطباييمورد توجه 

فراهم آورد و موجب منحل شدن بسياري از شبهات و اشـكالاتي شـود كـه منتقـدان و     
  اند. ن نظريه بيان كردهحتي شارحان اي

  علامـه در همين راستا در ايـن مقالـه ابتـدا مـروري كوتـاه بـر ادوار حيـات علمـي         
ــايي ــم      طباطب ــز و ق ــف، تبري ــز، نج ــع تبري ــار مقط ــت و آن را در چه ــواهيم داش خ

ــي  ــي م ــالبي در  بررس ــيم و مط ــان    كن ــي ايش ــير علم ــوص س ــتادان،  (خص ــم از اس اع
، اوضـاع فرهنگـي و اجتمـاعي جامعـه و     .).. هـاي علمـي مـورد توجـه علامـه و      حوزه

هـاي نظـري نظريـة     واكنش علامه بـه ايـن اوضـاع ارائـه خـواهيم كـرد. سـپس ريشـه        
گيـري   هـاي علـوم گونـاگون را در شـكل     يـاري   اعتباريات را رهگيـري كـرده و سـهم   
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ايــن نظريــه مشــخص خــواهيم كــرد. درنهايــت نيــز بــا توجــه بــه ســير نگــارش آثــار 
ــايي  ــه طباطب ــه    در اد علام ــه ريش ــه ب ــا توج ــده و ب ــي يادش ــري   وار علم ــاي نظ ه

  علامـه هـاي گونـاگوني كـه     بنـدي  شده خواهيم كوشـيد ضـمن معرفـي صـورت     معرفي
اي كــه  اي مناســب بــراي فهــم مســئله انــد، زمينــه از ايــن نظريــه ارائــه كــرده طباطبــايي

كـه   انـد، فـراهم آوريـم. اقـدامي     با ارائة نظرية اعتباريـات در پـي حـل آن بـوده      علامه
  تر نظرية اعتباريات دانست. تر و دقيق اي بر فهم عميق توان آن را مقدمه مي

  اعتبارياتة نظرية ارائ ةزمان
  . علامه طباطبايي، تبريز و آغاز رويش1

هجـري شمسـي در تبريـز چشـم بـه جهـان گشــود.        1281در سـال   طباطبـايي   علامـه 
 )15، ص»الــف« 1388 طباطبــايي،(پــس از پشــت ســر گذاشــتن تحصــيلات ابتــدايي  

با توجه بـه زمينـة خـانوادگي، بـه همـراه بـرادرش بـه مدرسـة طالبيـة تبريـز رفـت و            
پيوســت و در مــدت هفــت ســال، تمــامي   هــاي علــوم دينــي  رســماً بــه جمــع طلبــه

دروس ســطح حــوزة علميــه ـ اعــم از ادبيــات عــرب، منطــق، فلســفه، كــلام، فقــه و   
  .)16ـ  15همان، (اصول فقه ـ را به پايان رساند 

  عملي و علمي بالندگي وف نج به هجرت. 2

ــة نجــف در ســال    ــه حــوزة علمي ــا ورود ب ــي و در دوره 1304ب ــه م ــوان آن را  اي ك ت
دوران طلايــي حــوزة نجــف ناميــد، ايشــان محضــر اســتادان بــزرگ آن دوران (فقــه و 

ــاييني آيــتو  االله محمدحســين اصــفهاني آيــتاصــول فقــه  ، دوران كوتــاهي فقــه االله ن
ــت ــفهاني  االله آي ــن اص ــال   سيدابوالحس ــم رج ــات عل ــت، كلي ــت آي ــفة االله حج ، فلس
) را درك االله قاضــي آيــتالحــديث  و تفســير، عرفــان، اخــلاق و فقــه االله بــادكوبي آيــت

 ق1428 / همـو، 16همـان، ص (يابـد   چنـدان مـي   كرده و سير علمـي ايشـان شـتابي دو   
  .)27ص ق،1423 طهراني، /163 – 162ص ،»الف«
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 -كوشــي تمــام پشــت ســر گذاشــت ن دوران را نيــز بــا ســختايــ علامــه طباطبــايي
كــه در طــول يــازده ســال، تنهــا در يــازده روز عاشــورا كــار  و تحصــيل را تعطيــل  چنــان

نتيجــــة   ) و در146، ص1380احمــــدي ميــــانجي، »/ ب« 1388كــــرد (طباطبــــايي، 
ــلاش ــت ت ــاي طاق ــه يكــي از جــامع     ه ــا ـ ب ــاد بســياري از علم ــه اعتق ــا ب ــرين و  فرس ت
االله  / آيــت21و  19ق، صــص1423رين عالمــان مســلمان تبــديل شــد (طهرانــي، تــ عميــق

 ،1393 االله بهجـت بـه نقـل از انصـاريان،     / آيـت 46، ص1389ميلاني بـه نقـل از تهرانـي،    
  .)66، ص1391/ خسروشاهي، 44ـ  43، ص1389/ مصباح يزدي، 176ص

  ها. بازگشت به تبريز و بازانديشي دربارة آموخته3

ضـمن  و  بازگشتبه تبريز  1314سال به مقام اجتهاد در  رسيدن پس از ييطباطبا  علامه
اقامت در اين شهر، آثار ارزشمندي را نيز به نگارش درآورد. با وجـود ايـن بـه    سال  ده

گير به وسايل معاش عمومي، ايشـان   علت دوري از فضاي تعلم يا تعليم و اشتغال وقت
سـت و آن را جزئـي از ادوار زنـدگي    دان اين دوره را دوران خسارت روحـى خـود مـي   

  .)17ـ  16، ص»الف« 1388 طباطبايي،(كرد  علمي خود قلمداد نمي
  علامهباوجود سخنان يادشده، توجه به اين نكته ضروري است كه اين دوره از حيات 

باآنكه از نظر ايشان به نوعي دوران خسارت قلمداد شده، واقعيت اين است كـه   طباطبايي
  علامـه تـوان چنـين حكمـي كـرد.      گمـان نمـي   ني زندگي علمي ايشان، بيدر بررسي بيرو

كـه در تبريـز هـر دو موضـوع       دانسته زندگي علمي را در گرو تعلم يا تعليم مي طباطبايي
سـالة   حال توجه به ايـن نكتـه ضـروري اسـت كـه دوران ده      است؛ بااين  تقريباً منتفي بوده

كـه ايشـان بـه عنـوان يـك مجتهـد و بـا         دوراني است -پس از بازگشت از نجف -تبريز
باري از معلومات فقهي، اصولي، حديثي، فلسفي، عرفاني و ... و در خلوت روسـتايي   كوله

هاي علميِ تحصيلي ـ مانند زماني كه در نجـف بـود ـ      نزديك به تبريز و به دور از دغدغه
شـي دربـارة   هاي فكريِ اجتماعي ـ همچون دوران تحصـيل در قـم ـ بـه بازاندي      و دغدغه

سـنگي را از   پرداخت و با نگارش نتايج اين تأملات، آثـار گـران   معارفي كه فرا گرفته بود، 
خود به يادگار گذاشت. نكتة مشترك در ميان تمامي اين آثـار، تـلاش بـراي جمـع ميـان      



 
 
 
 
 

118  

ستم
ل بي

سا
 

ان 
بست

/ تا
13

94
  

هـاي دوران نجـف اسـت.     قرآن، روايات، عرفان و برهان  يا بـه تعبيـري ديگـر، اندوختـه    
(اين  تفسير البيان في موافقه الحديث و القرآنتمامي آثار ايشان ازجمله موضوعي كه در 

مورد، تنها موردي است كه در آن صرفاً به تبيين موافقت قرآن و روايات پرداختـه شـده و   
، الاسـماء  ةرسـال ، التوحيـد  ةرسـال بحثي عرفاني يا فلسـفي در آن صـورت نگرفتـه اسـت)،     

 الانسان في الدنيا رساله، الانسان قبل الدنيا رساله، الولايه لهرسا، الوسائط رساله، الافعال ةرسال
 طباطبـايي   علامـه خورد. دوراني كه اگر در زنـدگي   به چشم مي الانسان بعد الدنيا و رساله

  شد. هاي دوران قم با اين عمق و دقت حاصل نمي بود، شايد هرگز موفقيت نمي

  هااندوخته نشستن بار به و قم به عزيمت. 4
بــه علــت نارضــايتي از زنــدگي در تبريــز  1325در ســال  طباطبــايي  علامــهانجام ســر

گيـري اصـلاحي    و  احساس نياز به لزوم شـكل  )17ـ   16، ص»الف« 1388 طباطبايي،(
/ 47ص ،1389 / مصـباح يـزدي،  105ق، ص1423 طهرانـي، (فكري در حوزة علمية قم 

گـر گرفـت و در آخـرين    تصميم به ترك تبريز و هجرتـي دي  )74ص ،1393 انصاريان،
  هجرت دوران عمر بابركت خود، شهر قم و حوزة علمية آن را برگزيد.

، اصـول فلسـفة رئاليسـم   ، تفسـير الميـزان  دوراني كه آثـار ارزشـمندي همچـون    
و ... كه درواقع ثمرة دوران تحصيل در نجف و  حاشية كفايه، الحكمه ةنهاي، الحكمه ةبداي

  اند. ستند، در آن به نگارش درآمدهتأمل در تبريز و تحقيق در قم ه
و مقالـة ششـم ايـن كتـاب بـا عنـوان        رئاليسـم  اصول فلسفةنظر به نگارش كتاب 

رسد بررسي  ، به نظر ميعلامه طباطباييدر اين دوره از حيات علمي » ادراكات اعتباري«
  هاي علميه در اين دوره، ضروري باشد. اوضاع سياسي و اجتماعي ايران و حوزه

  رهنگي و اجتماعي ايران در اين دورهاوضاع ف
 دست نيروهايايران به پنج سال پيش از عزيمت علامه به قم، كشور  1320در شهريور 

هاى ايـران بـه پشـتيبانى ارتـش سـرخ و سـفارت        و ماركسيست شده بودمتفقين اشغال 



 
 
 
 
 

  

119  

دمه
مق

 
شه

 ري
ستر

در ب
ت 

ريا
عتبا

ية ا
ظر

م ن
 فه
 بر
اي

 
ي و

ظر
ي ن

ها
...  

مكتـب   توانسـته بودنـد   ،بردنـد  كه در ايران به سـر مـى    شوروى و ديگر عوامل خارجى
در آن به همين خاطر در ميان جوانان اشاعه دهند  گوناگونهاى  كسيسم را به صورتمار

كـه از   درحـالي در فرهنگ كشور ايران، افكار فلسفى الحادى رسوخ يافته بـود و   روزها
آشنا  الحاديبا مكاتب فلسفى  تدريج بهها دانشگاه التحصيلان فارغو  انفكر روشنسويي 

هاي علميه كاري جدي در حوزة فلسـفة اسـلامي و    حوزهشدند و از سويي ديگر در مى
ايـن   تـدريج  )، بـه 221ـ ـ220، ص1381شد (اميد،  انجام نمي پاسخ گفتن به اين شبهات

 ةكـه فلسـف   ه بودهاى دانشگاهى شكل گرفت كرده در اذهان دانشجويان و تحصيل انديشه
آن سپري شده است ندارد و دوران را ة ماركسيستي فلسف برابراسلامى توان مقاومت در 

ها به  ؛ موضوعي كه در كنار تبليغات ماركسيست)143 ـ 142، ص1389مصباح يزدي، (
 شد. عنوان عاملي جديد موجب شتاب يافتن رواج فلسفة مادي در ايران مي

مندي در برابر جامعه و روحيـة    به واسطة دغدغه علامه طباطباييدر اين دوران بود كه 
هـايي تطبيقـي    ، معتقد بود بايد بحـث )158ص ،1385 نصر،(كه داشت   گري جدي اصلاح

در حوزة فلسفة اسلامي و فلسفة الحادي ماركسيستي انجام شود و به شبهات ايـن فلسـفه   
پاسخ داده شود و باوجود اينكه به سبب اشتغال به فلسفه، خود ايشـان نيـز بـا مشـكلاتي     

ه فلسـفه و  )، با اعتقاد راسخي كه ب182و  68، صص1391رو شده بود (خسروشاهي،  به رو
 مصـباح يـزدي،  (هـا داشـت    دهي به شبهات ماركسيست تفكر اسلامي و توان آن در پاسخ

ـ   142،ص1389، با نيت پژوهشي تطبيقي در حوزة فلسفه (مصباح يزدي، )56ص ،1389
/ 39ـ   38، ص»ب« 1371تأسـيس كـرد (مطهـري،     1330اي علمي را در سال  ) حلقه143

اصول ر نتايج مباحث اين حلقة علمي در قالب كتـاب  ) و با انتشا293، ص1363سبحاني، 
) وارد 294، ص1363هـا (سـبحاني،    اي بر پيكر ماركسيست ضربة شكننده فلسفة رئاليسم

  ).53، ص1386كرد كه به اضمحلال ماركسيسم در ايران انجاميد (جوادي آملي، 
يران معرفي در اين كتاب براي نخستين بار، نظرية ادراكات اعتباري به جامعة علمي ا

شد و با تبيين چگونگي امكان وجود ادراكاتي متغير در ميان ادراكات بشري بـر اسـاس   
  مباني فلسفة صدرايي، شهرتي درخور يافت.

بـراي   علامه طباطبـايي رسد اطلاعات مورد نياز فهم مسئلة اصلي  تا اينجا به نظر مي
ت كه نظرية ادراكات اعتبـاري،  ارائة نظرية اعتباريات ارائه شده باشد؛ اما واقعيت اين اس
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بيش از بيست سال پيش و در نجف ابداع شـده بـود و آنچـه بيـان شـد، تنهـا زمينـه و        
را بــه ايــن نتيجــه رســانده بــود كــه بــا قرائتــي  طباطبــايي  علامــهاي اســت كــه  زمانــه

بودند، به مقابلة فكري با   ها پيش، ساخته و پرداخته اي كه مدت شناسانه از نظريه شناخت
اي كـه در   در آخرين رساله -ها برخاسته و براي نخستين بار  لسفة الحادي ماركسيستف

  اي فارسي منتشر كند. اين نظريه را در قالب مقاله -اين موضوع نگاشت 
هـاي مـا را بـه ابتـداي خـط بازگردانـده و لـزوم          اي كه گويي تمامي تـلاش  مسئله

  علامهنظرية اعتباريات و مسئلة كليدي پژوهشي دوباره در باب زمينه و زمانة ارائه شدن 
  در ارائة اين نظريه را گوشزد كرد. طباطبايي

رسـد، ايـن اسـت كـه      طبيعتاً نخستين پرسشي كه در اين پژوهش جديد به ذهن مي
  سـالگي و در دورانـي كـه در نجـف زنـدگي     27بايـد در   طباطبايي  علامهراستي چرا  به
ادراكات متغير در ميانـة ادراكـات ثابـت افتـاده     كرد، به فكر حل مسئلة امكان وجود  مي

اي اسـتثنايي و بـدون هـيچ     رو هسـتيم كـه بـه گونـه     باشند؟ آيـا بـا انديشـمندي روبـه    
ها بعـد بـا آن    اي را حل كرده كه سال اي به پژوهشي عميق دست زده و مسئله زمينه پيش
سـي سـنتّ فكـري    توان بـا برر  رو خواهد شد يا اينكه استثنايي در كار نيست و مي روبه

اي ديگر را يافـت   ، مسئلهطباطبايي  علامههاي علمي  هاي علميه و دغدغه رايج در حوزه
 اصـول فلسـفة  كه اين نظريه، اولاً در پي حل آن بوده و سپس در مقالـة ششـم كتـاب    

به طريقي كه شايد بتوان گفت اهميت آن از حيـث آثـار اجتمـاعي كمتـر از      - رئاليسم
اي كـاملاً مـتلائم بـا     بندي شده و به گونه بازخواني و صورت –ست اصل ابداع نظريه ني

هاي اين كتاب به كار گرفتـه شـده اسـت. پاسـخ بـه ايـن پرسـش، نيازمنـد          سياق مقاله
هاي نظرية اعتباريات در علـومي اسـت كـه در آن دوران، وجهـة      جويي نظري ريشه پي

يـاري    مشخص كـردن سـهم   اند. پس از بررسي اين علوم و بوده طباطبايي  علامههمت 
در  طباطبـايي   علامههايي كه  آنها در ارائة نظرية اعتباريات و همچنين بررسي سير رساله

  توان به مسئلة اصلي ايشان در اين نظريه رسيد. اند، مي اين زمينه نگاشته
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  اعتبارياتة نظرية ارائزمينة 
جه رسيد كه فلسفة اسلامي، توان به اين نتي با بررسي محتواي نظرية ادراكات اعتباري مي

انـد   منطق، علم بلاغت، كلام و اصول فقه، بيشترين تأثير را بر محتواي اين نظريه داشـته 
  ياري اين علوم تبيين خواهد شد. اي اجمالي سهم  كه در ادامه با ترتيب يادشده به گونه

  ياسلام ةفلسف. 5
بيشترين تأثير را بر نظريـة   توان به دو موضوع اشاره كرد كه در حوزة فلسفة اسلامي مي

گيري افعـال   مراحل و مبادي شكل«و ديگري » حكمت عملي«اند؛ يكي  اعتباريات داشته
  ».ها ارادي انسان

  يعمل حكمت 5ـ1

انـد؛ حكمـت نظـرى و حكمـت عملـى.       حكمت را از قديم به دو بخش تقسـيم كـرده  
كه  حالي واهند بود؛ دركه اشيا هستند يا خ چنان حكمت نظرى علم به احوال اشياست؛ آن 

هـا چگونـه و بـه چـه      اختياري انسان  حكمت عملى عبارت است از علم به اينكه افعال
منوال خوب است و بايد باشد، و چگونه و به چه منوال بد است و نبايد باشد (مطهري، 

) و هدف از اين بايدها و نبايدها نيز رسيدن انسان به كمال شايسـتة  30ـ   29،ص 1383
  ).235ص ،1372مطهري، اوست (

اصل ارتباط ميـان حكمـت عملـي و اعتباريـات، تقريبـاً مـورد اتفـاق نظـر تمـامي          
ميـان وجـود    اين اند؛ تنها تفاوتي كه در نظراني است كه دربارة اعتباريات قلم زده صاحب

  دارد، بر سر ميزان تأثيري است كه اين حوزه از فلسفه بر نظرية اعتباريات داشته است.
داننـد (ر.ك:   هاي حوزة حكمت (يا عقل) عملي مـي  تباريات را همان گزارهبرخي اع
) و برخي آن را غيـر از عنـواني جديـد بـراي بحثـي قـديمي ارزيـابي        1387 شيرخاني،

داننـد (داوري   كنند و دامنة بحث اعتباريـات را بسـيار فراتـر از حكمـت عملـي مـي       مي
في ميـاني اتخـاذ كـرده و ضـمن     ). البته برخي نيـز مـوق  134ـ   133، ص1363 اردكاني،
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)، 721، ص1373 ، / همـو 30ص، 1383پذيرش اشتراك جدي هر دو مفهوم (مطهـري،  
داننـد   مـي گيري ادراكـات عملـي    نظرية اعتباريات را تبيين و تحليلي بر چگونگي شكل

ــوادي،  ــتن از      ). در26-22، ص1374(ر.ك: ج ــر رف ــمن فرات ــز ض ــي ني ــت برخ نهاي
تر نسـبت بـه    و نگاهي ژرف ة ادراكات اعتباري را مرحله هاي عرضي، نظري سنجي نسبت

اي همچون اصالت وجـود، حركـت جـوهري،     نظريات علماي گذشته و بر اساس مباني
  ).61، ص1389زاده،  دانند (طالب وحدت نفس و بدن مي

  يارادي ها تيفعالي مباد و مراحل .5ـ2

دهـد،   رد تحليـل قـرار مـي   در نظرية اعتباريات، مـو طباطبايي   علامهموضوع ديگري كه 
اي  هاي ارادي انساني اسـت. موضـوعي كـه بـه گونـه      گيري فعاليت موضوع نحوة شكل

  شود. متعارف در فلسفة اسلامي در ذيل موضوع اراده مورد بحث واقع شده و تبيين مي
ابتـدا   انسـان پيشينيان در ايـن بـاب اعتقـاد داشـتند كـه بـراي انجـام عملـي ارادي،         

بـه آن   سـپس كنـد   را تصـديق مـى   آنكنـد و بعـد    اس يا تصور مـى را احس شيء ةفايد
 آن، از   شـود. پـس   آيـد و ايـن شـوق بـه شـوق مؤكـد تبـديل مـي         پديد مـي ميل  شيء

 آخـر  ةكـه مرحل ـ  آيـد  مـى  وجـود  بـه  شود و بعـد مراتـب ديگـر     مى ايجادعزم و جزم 
 يطباطبــاي  علامــهمنتهــا  ).721ـ    720، ص1373ر.ك: مطهــري، ( اراده اســت آن،

اعتبــاري در » بايــدي«) بــه لــزوم وجــود 94، ص1390 بــر خــلاف مشــهور (خمينــي،
  .)721ـ  720، ص1373مطهري، (اين مراحل نيز باور دارد 

  منطق. 6
اسـت و جـدل، اسـتدلالي    » جدل«يكي از صناعات خمس مورد بررسي در علم منطق، 

  ).154، ص»الف« 1371باشد (مطهري، » مشهورات«است كه مقدمات آن از 
شود كه ايشان در مـوارد   ، اين نكته مشخص ميطباطبايي  علامههاي  با بررسي رساله

، 1389دانسـته (ميراحمـدي و يزدانـي مقـدم،     بسياري اعتبارات را با مشهورات يكسان 
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و  304، صـص »ب« 1428(طباطبـايي،  » اعتباري مشهور«) و با عباراتي همچون 136ص
» المشهورات والاعتباريـات «)، 474و  309، 304(همان، صص» مشهوره اعتباريه«)، 311

  است. ) از اعتباريات نام برده 319(همان، ص
  علامـه خش چشمگيري از چندين رسالة منطقـي  افزون بر اين موضوع، اعتباريات ب

) را بــه خــود البرهــان ةرســال، المغالطهةرســال، التحليــل ةرســال، التركيبةرســال( طباطبــايي
اختصاص داده و همين موضوع، بيانگر نسبت ايـن موضـوع و علـم منطـق و همچنـين      

  هاي منطقي علامه در اين مورد است. دغدغه

  كلام. 7
گونه كه گفته شد، استناد و  شود و همان ناميده مى »برهان« هيات،استناد و استدلال به بدي

حكمـت  «رود و به همـين خـاطر اسـت كـه      جدل به شمار مى »مشهورات« استدلال به
 .يعنى حكمتى كه بر اساس مشهورات در مسائل جهـانى و كلـى اسـتدلال كنـد     »جدلى

پسند و قبـيح اسـت و فـلان    متكلمان غالباً پاية استدلالشان بر اين است كه فلان چيز، نا
 شود متكلمان به اصـطلاح بـر اسـاس    چيز، نيكو و حسن است؛ به همين خاطر گفته مي

انـد همـة حسـن و     كنند. از سويي ديگر حكمـا مـدعى   استدلال مى »حسن و قبح عقلى«
) و مربوط به دايرة زندگى انسان هستند 721، ص1373ها جزو مشهورات (مطهري،  قبح

رة خدا، جهان و هستى با اين معيارها قضاوت كرد؛ از همين رو حكمـا  توان دربا  و نمي
  ).155، ص»الف« 1371، همونامند ( مي »حكمت جدلى«و فيلسوفان، علم كلام را 

درنتيجه تئوري اعتبـارات از سـويي بـه واسـطة همـين جـدلي بـودن احكـام علـم          
كنــد،  مــيكــلام و از ســويي بــه واســطة تحليلــي كــه از ماهيــت حســن و قــبح ارائــه  

 داراي ارتباط وثيقي با علم كلام است.

  بلاغت علوم. 8
بحث دربارة اعتباريات را با استعاره آغاز كرده و از طريـق اسـتعاره بـه     طباطباييعلامه 
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) و در ايـن مـورد چنـان    115ـ   113، ص1387پردازد (طباطبايي،  تبيين فرايند اعتبار مي
فاوتي ماهوي ميان استعاره و اعتبار قائل شود ايشان ت گويد كه گاهي تصور مي سخن مي

گونه كه استعاره، تشبيه، امري به امر ديگر و سرايت دادن برخي آثار  كه همان نيست؛ چرا
به به مشبه است، در اعتبار نيز چيزي به چيز ديگر تشبيه شده و آثار حقيقي آن بـر   مشبه

گونه كه  شبيه شده و همانشود. براي نمونه جايگاه شخصي به سر در بدن ت مشبه بار مي
رأس در بدن، نقش فرماندهي را دارد، با اين تشبيه، آن شخص نيز بـه جايگـاه رياسـت    

شـود. بـا    يابد و از اين رهگذر، مفهوم اعتباري رياست، خلـق مـي   بودن) ارتقا مي (رأس
توان تا حدودي چرايي ادعاي كساني كه قائل به يكي  توجه به آنچه بيان شد، به نظر مي

  درك كرد. -فارغ از پذيرش يا رد اين ادعا -اند را ودن ماهيت استعاره و اعتبار قائلب
البته در باب تفاوت استعاره و اعتبار نيز مطالب فراواني بيان شده كه به علت ارتباط 

ايـن  » اغلـب «پـذير بـودن    اندكي كه اين موارد با موضـوع ايـن مقالـه دارنـد و خدشـه     
  شود. د پرهيز ميها، از ذكر اين موار تفاوت

  فقه اصول. 9
تــوان مــؤثرترين علــم بــر ارائــة نظريــة اعتباريــات   اصــول فقــه را بــه يــك معنــا مــي 

كـه اولاً بـا وجـود اينكـه موضـوع اعتباريـات ـ كـه از موضـوعات مهـم            دانست؛ چـرا 
اصول فقه است ـ در باب يـا ابـوابي از اصـول فقـه بـه گونـة مسـتقل مـورد بحـث و           

لــي در ابــوابي همچــون ماهيــت احكــام (اعــم از تكليفــي و  بررســي قــرار نگرفتــه؛ و
ــم،     ــرعيه، صــحيح و اع ــولات ش ــات و مجع ــاظ، مخترع ــت وضــع الف وضــعي)، كيفي
شرط متأخر، تضـاد احكـام خمسـه، اجتمـاع امـر و نهـي، انشـا و اخبـار و نيـز بحـث           
ــد    ــت، عليــت و مانن ــت، جزئي ــوقى شــرطيت، مانعي ــق و حق ــاي دقي درخصــوص معن

صـراحت   ا يكى نبـودن معـاني حقـوقى و فلسـفى ايـن مفـاهيم، بـه       آنها و يكى بودن ي
اي اعتبـاري مـورد تحليـل و بررسـي قـرار       از اعتباريات نام برده شده يـا اينكـه پديـده   

ــاني،  ــت (ر.ك: لاريج ــه اس ــروش،1379 گرفت ــامي  1379 / ر.ك: س ــاً تم ــاً تقريب ). ثاني
بــا توجــه بــه انــد،  هــاي نظريــة اعتباريــات بحــث كــرده كســاني كــه در مــورد ريشــه
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و بررســي آراي اســتادان  علامــه طباطبــاييمانــده از دوران حيــات  جــاي مســتندات بــه
  دانند. ايشان، جرقة اولية اين ايده را برآمده از علم اصول فقه مي

افزون بر نكات يادشده كه بيشتر ناظر به گسترة بحث دربـارة اعتباريـات در اصـول    
هايي از امور اعتباري،  است كه توجه به جنبه فقه بودند، از حيث سابقه نيز، حقيقت اين

اي بيش از هزار سال در اصول فقه دارد. توجهي كه در آثار اسـتادان اصـول فقـه     پيشينه
ـ   381، ص1376، كـاظمي خراسـاني   نـاييني و ( ميـرزاي نـاييني  ، يعني طباطبايي  علامه
/ لاريجـاني،  1390رسد (ر.ك: خسـروپناه،   به اوج خود مي محقق اصفهانيويژه  به )382

در ارائـة   طباطبـايي   علامهگونه كه اشاره شد، بسياري معتقدند  ) و همان208، ص1370
 22، ص1374 ر.ك: جوادي،(است   بوده محقق اصفهانينظرية خود تحت تأثير مباحث 

در حوزة  محقق اصفهاني. حال برخي اين تأثير را بسيار زياد دانسته و حتي آراي )26ـ 
و برخي نيـز ضـمن    )1379 لاريجاني،(دانند  مي طباطبايي  علامهتر از  اعتباريات را دقيق
محقـق  رنگ موضوع اعتباريات ـ و نه نظريـة اعتباريـات ـ در آثـار       اشاره به حضور كم

تأكيد كـرده و آن را بسـيار ارزشـمند     طباطبايي  علامه، بر صبغة ابتكاري نظرية اصفهاني
  .)290ـ  289، ص1363سبحاني، (اند  دانسته

  بررسي سير تاريخي نگارش مكتوبات مرتبط با بحث اعتباريات
هاي نظري نظرية اعتباريات تا حـدودي مشـخص شـدند.     با توجه به آنچه بيان شد، ريشه

حال وقت آن رسيده تا با بررسي سير تاريخي نگارش آثاري كه عمدتاً با توجه به موضوع 
اند، گامي ديگر به فهم جوهرة نظرية اعتباريات نزديك شويم؛  رآمدهاعتباريات به نگارش د

  رسد توجه به دو نكته ضروري باشد: منتها پيش از آغاز اين بخش به نظر مي
انـد را   در آنهـا از نظريـة اعتباريـات صـحبت كـرده     طباطبايي   علامهالف) آثاري كه 

تند كـه در آنهـا نظريـة    توان به دو دستة كلـي تقسـيم كـرد. دسـتة اول، آثـاري هس ـ      مي
تر شده است. دسـتة دوم،   هاي اين نظريه روشن اي از جنبه اعتباريات تبيين شده يا جنبه

آثاري هستند كه در آنها از نتايج و ثمرات نظرية اعتباريات استفاده شده است. با توجـه  
 ، رسـالة »انسـان فـي الـدنيا   «، رسـالة  رسائل سـبع توان آثاري همچون  به اين مقدمه مي

را جـزو   اصول فلسفة رئاليسم)(مقالة ششم كتـاب  » ادراكات اعتباري«و مقالة » الولايه«
را جزو آثار دستة دوم دانسـت. نظـر بـه     تفسير الميزانو  حاشية كفايهدستة نخست و 



 
 
 
 
 

126  

ستم
ل بي

سا
 

ان 
بست

/ تا
13

94
  

اهميت بيشتر آثار دستة اول در فهم چيستي مسئلة ايشان در ارائـة ايـن نظريـه، در ايـن     
 رد بررسي قرار نخواهند گرفت.تحقيق، آثار دستة دوم مو

تـوان بـه آثـار دوران نجـف،      ديگري مـي   بندي ب) آثار دستة نخست را نيز در دسته
ها در نوع ورود  دوران تبريز و دوران قم تقسيم كرد كه با توجه به نقش جدي اين مكان

و طرح بحث علامـه در مـورد نظريـة اعتباريـات، در هنگـام بررسـي سـير تـاريخي و         
 ين آثار، توجهي جدي به محل نگارش آنها خواهد شد.موضوعي ا

  كنيم. را آغاز مي طباطبايي  علامهبا توجه به دو  مقدمة فوق، بررسي سير آثار 

  اثري برآمده از دوران نجف» رسائل سبع. «10
هـاي البرهـان، المغالطـه، التركيـب،      اي از هفـت رسـاله (رسـاله    مجموعـه  رسائل سـبع 

المنامــات والنبــوات، القــوه والفعــل) اســت كــه علامــه آنهــا را التحليــل، الاعتباريــات، 
ــين ســال ــازة زمــاني ب ــا  1346هــاي  در ب ــه نگــارش درآورده1373ت اســت. ترتيــب   ب

هـا بـر اسـاس     هـا بـه صـورت ذيـل اسـت (تمـام تـاريخ        تاريخي نگـارش ايـن رسـاله   
و بـه هجـري قمـري اسـت) (ميراحمـدي و يزدانـي مقـدم،         طباطبـايي   علامـه نگارش 

  ).49ـ  48، ص1391لطيفي،  /134ـ  133، ص1389
 1346الثاني  اين مقاله دو فصل دارد كه فصل اول آن در پنجم جمادي»: الاعتباريات«

تحرير نهايي شده است. بخش دوم نيـز در نيمـة    1348ويكم رمضان  تأليف و در بيست
 .دوم رمضان همان سال تحرير نهايي شده است و تأليف و در بيست 1348شعبان 

 در عراق؛ 1348هشتم محرم »: التركيب«

 در عراق؛ 1348سيزدهم محرم »: التحليل«

 در عراق؛ 1349يكم شوال »: المغالطه«

 در عراق؛ 1349حجة  دهم ذي»: البرهان«

 در عراق؛ 1350الثاني  يازدهم جمادي»: النبوات المنامات و«

 ر قم.در ايران و در شه 1373الثاني  دهم جمادي»: الفعل القوه و«

» الاعتباريات«ابتدا فصل اول از  طباطبايي  علامهسير تاريخي فوق بيانگر آن است كه 
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را به نگارش درآورده، سپس ـ به دلايلي ـ از ادامة اين كـار منصـرف شـده و نگـارش       
سازي هر دو فصل را به پس از نگارش دو رسالة منطقي  فصل دوم و بازنويسي و نهايي

را كـه  » الاعتباريـات «است. پس از اين دو مقاله، كار رسالة   هادهن وا» تحليل«و » تركيب«
اي فلسفي دارد، به پايان برده و دوباره دو موضوع منطقي را وجهة همت قرار داده  صبغه

را » المنامـات و النبـوات  »  را نگاشته است. در پايان، رسالة» برهان«و » مغالطه«و رسائل 
اي فكـري را بـه پايـان     آورده و ظاهراً پروژه حرير دراي فلسفي دارد، به رشتة ت كه صبغه

سـالة   سه  و  برانگيز در اين كتاب، به تأخير افتادن بيست رسانده است. تنها موضوع پرسش
اي كـه بررسـي چيـنش     است. مسئله» القوه والفعل«آخرين رسالة اين كتاب يعني رسالة 

هـا تفـاوت دارد)    رسـاله  جد بـا ترتيـب تـاريخي نگـارش     نسخة چاپي اين كتاب (كه به
  تواند سرنخي مهم براي فهم آن باشد. مي

، »البرهـان «، عبـارت اسـت از   رسائل سبعهاي موجود در كتاب  ترتيب چاپي رساله
». الفعـل  القـوه و «، »النبـوات  المنامات و«، »الاعتباريات«، »التحليل«، »التركيب«، »المغالطه«

هر نامربوط كه افزون بر باقي گذاشـتن پرسـش   ظا ظاهر نامتجانس با ترتيبي به تركيبي به
مسئلة جديدي نيز ») القوه والفعل«سالة رسالة  مرحلة قبل (چرايي به تعويق افتادن سيزده

هـا بـا هـم بـه چـاپ       راستي اصلاً معلوم نيست چرا ايـن رسـاله   كه به كند؛ چرا توليد مي
ها آشنا شـد تـا شـايد     هاند. براي حل اين موضوع بايد قدري با محتواي اين رسال رسيده

بتوان از اين طريق، رشتة اتصال اين هفت مقالـه را كشـف كـرد و بـه هـر دو پرسـش       
  شده پاسخ گفت. ايجاد
هـاي   بررسي چهار رسالة اول، بيانگر اين است كه هر چهـار رسـاله كـه طـي سـال      

هاي پنجم و ششم حضور در نجف يا دو سال پايـاني   نگاشته شده (سال 1349و  1348
اي منطقي دارند و در آنها ابعاد منطقي امور اعتباري  ) صبغهمحقق اصفهانيردي نزد شاگ

كه تا آن دوران  )؛ چرا135، ص1389بررسي شده است (ميراحمدي و يزداني مقدم، ص
در سنتّ مطالعات منطقي رايج در ميان عالمان مسلمان، اعتباريات چندان مـورد تحليـل   

نخستين كسي است كه اعتباريـات را   طباطبايي  علامهتوان گفت  واقع نشده بودند و مي
  است.  اي جدي از اين نگاه مورد بررسي قرار داده به گونه

اي متعارف، بارهـا بـه بزرگـان علـم منطـق و فلسـفه        ها به شيوه ايشان در اين رساله
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هـايي   ) و با نگارش رساله137ارجاع داده (همان، ص سينا ابنو  فارابي، ارسطوهمچون 
قي و مسـتند بـه آراي گذشـتگان، بنيـان اسـتواري را بـراي طـرح و ارائـة نظريـة          تحقي

توان گفت تا اينجا ترتيبي نسـبتاً معقـول ميـان     نتيجه مي اعتباريات فراهم كرده است؛ در
نيازهاي طرح رسالة پنجم يا  پنج رسالة اول برقرار شده و چهار رسالة اول در حكم پيش

  د.هستن» الاعتبارات«همان رسالة 
اي مـنقح، نظريـة    در رسالة پـنجم، بـراي نخسـتين بـار و بـه گونـه       طباطبايي  علامه

اعتباريات را معرفي كرده و در عبارتي كوتاه، غرض از نظرية اعتباريـات را بيـان كـرده    
اين رساله، چكيدة چيزي است كه ما «)؛ 341ـ   340، ص»ب«ق 1428است (طباطبايي، 

ي [يا اعتباريات] توسـط انسـان و يـا حتـي مطلـق      در موضوع واسطه كردن آراي پندار
  ».ايم حيوانات براي رسيدن به كمالاتي كه ظرفيت آن را دارند، ابداع كرده

توان گفـت ايـن    نقل شد، مي طباطبايي  علامهبه همين سبب بر اساس عبارتي كه از 
ملاً در راستا توان آن را كا شناسانه دارد و مي شناسانه و هستي اي انسان رساله بيشتر صبغه

و در ادامة سنتّ رايج فلسفة صدرايي دانست؛ چـه آنكـه يكـي از اهـداف اصـلي ايـن       
فلسفه، تشريح و تبيين چگونگي حركت انسان به سوي كمال است و اصـلاً بـه همـين    

واقـع   يـا سـفرهاي چهارگانـه نـام گرفتـه اسـت. در       اسفار اربعه، ملاصدراخاطر كتاب 
با تشخيص نقصاني در تبيين رايج از حركت كمالي انسان  طباطبايي  علامهتوان گفت  مي

در فلسفة صدرايي و در نظر گرفته نشدن جايگاه اعتباريات در ايـن تبيـين، بـا اصـلاح     
گيري فعل، در نظـر داشـتن طـرح     شناسي صدرايي از حيث مراحل و مبادي شكل انسان

لم فلسفة صـدرايي،  كلي حكمت عملي، وارد كردن مفهوم اعتباريات از علم اصول به عا
وارد با مفـاهيم قبلـي و    نهايت تبيين ارتباط اين مفهوم تازه تحليل وجودشناختي آن و در

اسـت.    شـده، نظريـة اعتباريـات را ابـداع كـرده      بندي اين مفاهيمِ تازه به هم مرتبط بسته
اقدامي كه تا آن روز در تاريخ فلسفة اسلامي انجام نشـده بـود؛ از همـين رو ايشـان در     
همان آغاز مقاله، بر اين نكته تأكيد كرده و نياز خود به ياري الهي را اعلام كـرده اسـت   

  ).340، ص»ب«ق 1428(طباطبايي، 
هايي را كه بزرگان اساتيد مـا و پيشـينيان مـا پيرامـون كشـف       و ما زحمات و تلاش

هـي را  خواستند، رسـيدند و را  كنيم؛ چه آنكه به آنچه مي اند، فراموش نمي حقايق كشيده
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كه جسته بودند، يافتند و اميدواريم كه خداوند، پاداشي درخور به زحمات نيكوي آنهـا  
عنايت كند؛ منتها حقيقت، اين است كه در اين موضوع خاص، گفتاري از ايشان بـه مـا   
نرسيده؛ پس به اين نتيجه رسيديم كه آنچه در ايـن بـاب اهميـت دارد را بيـان كنـيم ...      

دشوار است و توشة ما اندك. پس براي به نتيجه رساندن اين بحث  كه اين كار، حالي در
  طلبيم. از خداوند ياري مي

شده و گفتار صريح علامه در اين مورد، بررسـي مـتن رسـاله نيـز      افزون بر سير بيان
جز چند مورد كـه بـه    بيانگر آن است كه ديگر خبري از ارجاع به گذشتگان نيست و به

، 1389هي ارجاع داده شده است (ميراحمدي و يزدانـي مقـدم،   اي كلي به فلسفة ال گونه
  است. علامه طباطبايي)، بقية مطالب، ابتكارات 137ص

اسـت. علامـه   » النبوات المنامات و«ارائه شده،  رسائل سبعكه در كتاب   رسالة بعدي
اسـتوار  » عتباريـات الا«هاي آن را در رسـالة   اي را كه شالوده پروژة فكري  در اين رساله،

خير «فارغ از بررسي » الاعتباريات«كه ايشان در رسالة  رسانده است؛ چرا ، به نتيجه  كرده
اي مطلـق فراينـد اعتبارسـازي تمـامي      حقيقـي، بـه گونـه   » سعادت و شقاوت«و » و شر

را بيان كرده و حال در اين رسـاله بـا    -اعم از انسان و حيوان -موجودات داراي ادراك
ر خصوص غايت حقيقي اعتباريات انساني و شـرايط اعتبـار صـحيح ـ و تبيـين      بحث د

اي كامل، نقصاني را كه در فلسفة  صحيح ـ به گونه  هاي پنداري و غير سعادت و شقاوت
  نويسد: است. ايشان در مقدمة اين رساله مي  طرف كرده صدرايي تشخيص داده بود، بر

مطالـب ايـن رسـاله نيـز بيـان بخشـي از       رسـد و   انسان فطرتاً با علم، به كمال مي
شود و علماي گذشـته بـه تبيـين     حالاتي است كه در همين راستا بر انسان عارض مي

لاحـق   منامات و نبوات و عوارضي كه بر پيـامبر «اين مطلب در ذيل عنواني با نام 
كه مـا مـابقي    دهيم؛ جز اين اند و ما نيز همين روش را ادامه مي صحبت كرده» شود مي

اي كه وقت و توانمـان اجـازه دهـد، بيـان كـرده [و گفتـار        اين مطلب را نيز به اندازه
رسـان اسـت    گذشتگان را كامل خواهيم كـرد] و خداونـد پـاك و منـزه، خـود يـاري      

  ).380، ص»ب«ق 1428(طباطبايي، 
،  شـود ايشـان در ايـن رسـاله     با بررسي ارجاعات موجود در اين رساله، مشخص مي

) 138، ص1389اند (ميراحمدي و يزداني مقـدم،   ارجاع داده» اعتباريات« بارها به رسالة
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المنامـات  «و » الاعتباريـات «شـده ميـان رسـالة     و همين موضوع نيز بار ديگر رابطة بيان
  كند. را تأييد مي» النبوات و

ها در رسائل  توان توجيهي متلائم با نحوة چينش رساله با توجه به آنچه بيان شد، مي
با آشنايي عميقي كه در درس محقق اصفهاني بـا مفهـوم    علامه طباطباييئه كرد. سبع ارا

اي كـه   اعتباريات (و نه نظرية اعتباريات) يافته و با توجه بـه علايـق منطقـي و فلسـفي    
هـاي تبيينـي فلسـفة صـدرايي را كشـف كـرده و        حل زدودن يكي از نقصـان  ، راه داشته

از اصول فقه، استعاره از علـوم بلاغـت و طـرح     كوشيده با وام گرفتن مفهوم اعتباريات
اي جديـد ارائـه كنـد و خـلأ      كلي حركت انسان به سوي كمال از حكمت عملي، نظريه

  تبييني يادشده را پر كند.
با ارائة نظرية اعتباريات در مجموعة ايـن   طباطبايي  علامهواقع  تر، در به بياني روشن

مل نگريسته و آنها را در منظري وجـودي بـه   ها، با رويكردي وجودي به نظر و ع رساله
هم پيوند داده و براي نخستين بار از جايگاه وجودي انسان، حكمت نظـري و حكمـت   

  .)29، ص1389زاده،  عملي را به هم مرتبط كرده است (طالب
طبيعتاً فرايند ذهني رسيدن به يك نظريه با شـيوة ارائـة آن بـه جامعـة علمـي فـرق       

ايشان در اين كتاب، با قرار دادن چهار رسالة منطقي پيش از رسالة كند؛ از همين رو  مي
كننـدة شـيوة    بنيان استواري را براي ارائة اين رساله فراهم كـرده كـه بيـان   » الاعتباريات«

» المنامات والنبـوات «پندارد و در رسالة  حركت انسان به سوي چيزي است كه كمال مي
يز داده و ضمن مشخص كردن كمال حقيقي و كمالات پنداري را از كمالات حقيقي تمي

  هاي حركت صحيح را نيز تبيين كرده است. نسبت آن با علم و عمل ما، مقصد و ويژگي
توان گفت موضوع شش رسالة نخست يا حلقة وصل و نخ تسبيحي كـه   نتيجه مي در

دهد، بررسـي نقـش اعتباريـات در     شش رسالة اول كتاب رسائل سبع را به هم پيوند مي
  كت جوهري انسان از نقص به سوي كمال و از قوه به سوي فعل است.حر

رسد پرسش اول اين بخش نيز پاسخ خود را دريافـت كـرده و    با اين بيان به نظر مي
در پايان اين كتاب نيـز محمـل صـحيح خـود را     » القوه والفعل«علت قرار گرفتن رسالة 

ن يـك پـروژة فكـري در نجـف و     يافته باشد؛ به بيان ديگر علامه پس از به پايـان بـرد  
چينش مناسب آن براي عرضة اين بستة نظري فلسفي به جامعة علمي، در رسالة پاياني، 
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اي اصل موضوعي تحليل كرده  هاي اين كتاب را نيز به گونه مصب اصلي موضوع رساله
  است.  اي منقح بيان كرده و نظر خود در باب حركت را به گونه

  ، آثاري برآمده از دوران تبريزالولايه دنيا و رسالهالانسان في ال  ةرسال. 11
آنهـا را در تبريـز بـه نگـارش      طباطبـايي   علامههايي هستند كه  دو رسالة يادشده، رساله

آيد، دوران تبريز، دو تفاوت  هاي قبل نيز بر مي گونه كه از مطالب بخش آورده و همان در
  ر نجف دارد:د رسائل سبعهاي كتاب  جدي با دوران نگارش رساله

الف) علامه در اين دوران، افزون بر آشـنايي بـا اصـول فقـه و فلسـفه، بـه واسـطة        
، آشنايي عميقي نيز با عرفان نظـري  االله قاضي آيتگيري گسترده و عميق از محضر  بهره

 اي عرفاني داده است. و عملي يافته و همين موضوع به بيشتر آثار ايشان صبغه

خلوت روسـتايي در نزديـك تبريـز و بـه دور بـودن از      ب) به علت قرار گرفتن در 
هاي خود پرداخته و كوشيده  بسياري اشتغالات اجتماعي، ايشان به بازانديشي بر آموخته

 اي معقول و به دور از تحميل و التقاط، بين آنها جمع كند. به گونه

و » لـدنيا ا الانسـان قبـل  «(در ميانـة دو رسـالة   » الانسان في الـدنيا «هاي  بررسي رساله
بيانگر آن است كه دو رسالة يادشده نيز از دو قاعدة فوق » الولايه«و ») الدنيا الانسان بعد«

و   ها نيـز دغدغـة سـلوك انسـان را داشـته      در اين رسالهطباطبايي   علامه مستثنا نبوده و
اسـت؛ بـا ايـن      اي قرآني و برهاني تبيـين كـرده   حركت انسان را از مبدأ تا معاد به گونه

الانسـان  «و » الـدنيا  الانسـان فـي  «، »الـدنيا  الانسان قبـل «گانة  هاي سه تفاوت كه در رساله
اين تبيين، بيشتر توصيفي است و طبيعتاً جايگاه اعتباريات در عالم دنيا نيز بـر  » الدنيا بعد

كـه ايشـان    )؛ درحالي58ـ   43، ص»ج«ق 1428همين سياق تبيين شده (ر.ك: طباطبايي، 
بيشتر به تبيين مبـاني سـير و سـلوك از نگـاه عرفـان اصـيل شـيعي        » ولايهال«در رسالة 

اي قرآنـي،   پرداخته و مسير سير و سلوك به سوي خدا را به صورت نظري و بـه شـيوه  
) و 18ـ   17، ص»الـف « 1393روايي، عرفاني و برهـاني تبيـين كـرده (جـوادي آملـي،      

شخص كرده و نسبت آنها را با اين جايگاه اعتباريات را در ميانة عوالم گوناگون وجود م
  ).212ـ  205، ص»ج«ق 1428عوالم و شريعت الهي تبيين كرده است (ر.ك: طباطبايي، 
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  ، اثري برآمده از دوران قم»ادراكات اعتباري«. مقالة 12

در ايـن دوران از   طباطبـايي   علامهگونه كه پيش از اين نيز گفته شد، پروژة فكري  همان
فكري حوزة علميه و جامعـة اسـلامي اسـت و طبيعتـاً تمـامي       زندگي، اصلاح وضعيت

بايد  –مگر مواردي كه به دليلي خاص از اين قاعده، استثناپذير باشند  –اقدامات ايشان 
  در اين چارچوب تحليل شوند.

 اصول فلسفة رئاليسـم يكي از اقدامات ارزشمند ايشان در اين دوره، نگارش كتاب 
ي عميق و مباحثات تطبيقي دقيق ميان فلسفة ماركسيستي و ا است. كتابي كه پس مطالعه

هاي ايـن كتـاب ـ     فلسفة اسلامي نوشته شده است و طبيعتاً براي فهم مسئلة اصلي مقاله
شناسانه دارند ـ بايد با شبهات نـاظر بـه هـر      اي شناخت ويژه شش مقالة اول كه صبغه به

اي دربـارة موضـوع    وضوع، بيـان نكتـه  ها آشنا بود. پيش از تبيين اين م يك از اين مقاله
  رسد. فلسفة اسلامي، ضروري به نظر مي

، تحليـل  طباطبـايي   علامـه حقيقت اين است كه نقطة تمركز فلسـفة اسـلامي تـا دوران    
هاي  رغم وجود مباني و زمينه شناختي بوده و از همين رو فيلسوفان مسلمان به مباحث هستي
به معناي مصطلح كلمه  –چنداني به اين مباحث  شناسي در اين فلسفه، توجه جدي شناخت

اي  هـاي فلسـفي ماركسيسـتي كـه بيشـتر صـبغه       نداشتند؛ از همـين رو بـا رواج انديشـه    –
هاي علميه توان ارائة  ، حوزه)150 ـ 149ص ،1363 داوري اردكاني،(شناسانه دارند  شناخت

بـا   طباطبـايي   مـه علا. بـه همـين خـاطر،    )25ص ،1390 نصـر، (پاسخي درخور را نداشتند 
بندي جديد مباحث فلسـفة اسـلامي، افـزودن ابتكـارات فلسـفي فـراوان بـه آن و         صورت

  ها دادند. شناسي صدرايي، پاسخي قاطع به شبهات ماركسيست نهايت تأسيس شناخت در
شدت رايج بود، بحث نسبيت حقيقـت و وابسـته    يكي از شبهاتي كه در آن دوران به

گونـه   اي كه بـر اسـاس آن، امكـان وجـود هـر      مكان بود. ايده بودن آن به طبقه، زمان و
هاي فلسـفي ارائـه    شد. مدعايي كه نه به علت قوت استدلال حقايق علمي ثابت نفي مي

شده براي آن، بلكه به علت تطابق آن بـا برخـي شـواهد ملمـوس و نزديـك بـه ذهـن        
  رو شده بود. اي روبه مخاطبان با پذيرش گسترده
اگــر علــم و طبيعتــاً پرســش يــا شــبهة، اصــلي ايــن بــود كــه  در چنــين وضــعيتي،

تغييـر  هـاى سياسـى و حقـوقى بـه مقتضـاى زمـان        قواعد و قـوانين اجتمـاعى و نظـام   
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و فلسـفه چـه    -و بـه صـورت كلـي ديـن     -شـريعت تكليـف  كنند، در اين صورت  مي
  ).150ـ  149، ص1363(داوري اردكاني،  شود مى

گيـري از يكـي از    در ابتكاري ديگـر بـا بهـره    اييطباطب  علامهدر برابر اين وضعيت، 
هاي اعتباريات (نداشتن ثبات و وابسته بودن آنها به نيازهاي انسـاني و درنتيجـه    ويژگي

تغيير برخي از آنها به پيروي از اقتضائات زمان و مكان) توانستند امكان وجـود حقـايق   
رهگذر از وجود حقايق ثابـت   متغير را در ميان حقايق ثابت، تبيين فلسفي كنند و از اين

  نيز دفاع كنند (همان).
، 1385 ر.ك: حسني،(نظرية اعتباريات  شناختي معرفتبندي  به واقع ايشان با صورت

و  -ها بودنـد  ماركسيست شناختي معرفتكه در پي پاسخ به شبهات  چرا -)102ـ   81ص
بيـان  » الولايـه «و » المنامات والنبوات«هاي  كه در رسالههاي ديگر اين نظريه  حذف جنبه

كرده بودند، پاسخي متناسب با پرسش موجود در جامعه ارائه كرد؛ موضوعي كه تـأملي  
مؤيدي ديگر بـر  » ادراكات اعتباري«و مقالة » اعتباريات«بر سبك و سياق نگارش رسالة 

ن است كه با وجود تشابه تام و شود. بررسي متن دو مقاله، بيانگر آ صحت آن قلمداد مي
تمامي كه ظـاهراً بـين دو مقالـه وجـود دارد، ايـن دو مقالـه از برخـي جهـات بـا هـم           

  اند از: اند. برخي از اين جهات عبارت متفاوت
ادراكات « ةمقال شناسانة ة شناختو صبغ »الاعتبارات« ةرسال ختيشنا ة انسانصبغ .1

  ).62و  61، 29صص  ،1389زاده،  (طالب» اعتباري
 ةشـيو «براي نمونه  -تفاوت در اجمال يا تفصيل برخي مطالب در هر دو رساله .2

تـر بيـان شـده؛     اي مبسـوط  بـه گونـه  » الاعتباريات«در رسالة » تأثير علم بر اراده
رد بيشـتر مـو  » اعتبار بايـد «كيفيت توليد » ادراكات اعتباري«كه در مقالة  حالي در

 .تحليل و بررسي قرار گرفته است

به ادبيات كلاسـيك فلسـفة اسـلامي و    » الاعتباريات«تربودن زبان رسالة  نزديك .3
هـا (داوري   فلسفي ماركسيست به زبان آثار نيمه» ادراكات فلسفي«نزديكي مقالة 

 )؛139، ص1363اردكاني، 

كه علامـه تقريبـاً در تمـامي آثارشـان      چنان -»الاعتباريات«نبود تكرار در رسالة  .4
كـم سـه بـار     و تكرار چندبارة برخي مطالب و دست -دان كرده گونه عمل مي اين
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 )؛40، ص1392(مصلح، » ادراكات اعتباري«بندي كل مطالب در مقالة  جمع

  ».ادراكات اعتباري«تر مطالب در مقالة  تفكيك دقيق .5
به واسطة آشنايي با علوم گونـاگون   طباطبايي  علامهحال واقعيت، اين است كه  هر در

بــا حفــظ جــوهره و هســتة ســخت نظريــة  -ق و مبتكــرو برخــورداري از ذهــن خــلا
ميـان   ايـن  اند كه از هاي گوناگوني از نظرية اعتباريات ارائه كرده بندي صورت -اعتباريات
بـه واسـطة دلايلـي    » ادراكات اعتبـاري «شده در مقالة  شناسانة ارائه بندي شناخت صورت

احمدي و يزداني مقـدم،  در دوران زندگي ايشان (مير سبع رسائلنظير به چاپ نرسيدن 
و تناسب بيشتر ايـن  » ادراكات اعتباري«شناسانة مقالة  )، رويكرد شناخت133، ص1389

آوازه  اي پـر  رويكرد با نيازهاي فلسفي دوران معاصر، قرار گرفتن اين مقاله در مجموعـه 
فلسـفي از شـهرتي بيشـتر     و نگارش به زبان فارسي و نيمه اصول فلسفة رئاليسمبه نام 

هاي ديگر نظرية اعتباريات برخوردار شده اسـت؛ تـا جـايي كـه      بندي ت به صورتنسب
داننـد و   شناسانه مـي  اي شناخت بسياري از انديشمندان، نظرية ادراكات اعتباري را نظريه

اند با تحليل آن در فضاي فلسـفة كلاسـيك اسـلامي، مفـاهيم آن را بـا فلسـفة        كوشيده
  اسلامي همساز كنند.

رسد از كساني هستند كه از طريق مقالـة   نيز كه به نظر مييد مطهري شه براي نمونه
  علامـه اند، در جايي نظرهـاي   با اين نظريه آشنا شده رئاليسم اصول فلسفةششم كتاب 

را همانند طرفداران نظرية تكامل و نگـاه داروينيسـتي بـه اجتماعـات انسـاني       طباطبايي
 راسـل هـاي   ايشان را مشـابه ديـدگاه   ) و در جايي ديگر، آراي727، ص1373مطهري، (

در  طباطبـايي   علامـه ) و در پايان، ضمن پـذيرش نكتـة اصـلي    724داند (همان، ص مي
كوشـند بـراي توجيـه امكـان وجـود       ) مـي 739تحليل ماهيت خوب و بـد (همـان، ص  

هاي ايشان در حـوزة نفـي نسـبيت اخلاقـي      هاي كلي و ثابت (كه برآمده از دغدغه بايد
اي منسلخ از سنتّ فكـري   گونه  را كه به اعتقاد ايشان به طباطبايي  علامهاست) نظريات 

). 738ـ   737سـاز كنـد (همـان، ص    فلسفة اسلامي ارائه شده، با ايـن نظـام فكـري هـم    
شـده در مقالـة    بـا مطالـب بيـان   » نظرية اعتباريـات «پنداري  واقعيت اين است كه يكسان

با يافتن مطـالبي موافـق   شهيد مطهري ي به قدري جدي است كه حت» ادراكات اعتباري«
ـ و » ادراكات اعتباري«، ضمن بيان اينكه علامه اين را در مقالة الميزاننظر خودشان در 
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اند، احتمال وجـود اخـتلاف ميـان بيانـات      ـ بيان نكرده» نظرية اعتباريات«از نظر ايشان 
  ).726ان، صدانند (هم اند را منتفي نمي علامه در آثار گوناگوني كه نگاشته

شناســـانه از نظريـــة اعتباريـــات را  اي ديگـــر بـــراي تصـــور شـــناخت نمونـــه
ــي ــاه  م ــوان در نگ ــتت ــاني آي ــت   االله لاريج ــه ياف ــن نظري ــه اي ــاني،(ب  ر.ك: لاريج

. نكتة مهم درباة نگاه ايشـان بـه اعتباريـات، نسـبتي اسـت كـه ايشـان ميـان         )1379
ــايي  علامــه» نظريــة اعتباريــات« ــا  طباطب ــاتمفهــوم اع«ب محقــق در انديشــة » تباري

محقـق  هـاي   دقـت «كنـد. ايشـان در ايـن مـورد معتقـد اسـت:        مطـرح مـي   اصفهاني
بخــش علامــه بــوده و بــدون هــيچ اغــراق،  در ايــن بحــث، مســلماً الهــام اصــفهاني

 طباطبـايي   علامـه تأملات ايشـان در مسـئلة اعتباريـات، بسـيار فراتـر از تحقيقـات       
  ).5، ص1384(همو، » است

تحقيقـي فلسـفي بـا صـبغة      محقـق اصـفهاني  سـش اينجاسـت كـه وقتـي     اكنون پر
بارة نقش اعتباريات در حركت وجوديِ رو به تماميت  شناختي در شناختي و هستي انسان

 طباطبـايي   علامههاي  توان تأملات ايشان را فراتر از پژوهش اند، چگونه مي انسان نداشته
 اصـفهاني  محقـق هـاي اصـولي    كه دقتنيز اين نيست  لاريجانيدانست؟ طبيعتاً منظور 

اي ميـان   است؛ چه آنكه چنين مقايسهطباطبايي   علامههاي فيلسوفانة  سنجي بيش از نكته
  رسد. جد غريب به نظر مي هاي دو علم جداگانه، به پژوهش

اي است كه در آغاز ايـن بحـث بيـان شـد. متأسـفانه       رسد مطلب در نكته به نظر مي
در علـومي  » مفهـوم اعتباريـات  «را برابـر  » يـة اعتباريـات  نظر«نظـران يـا    اغلب صـاحب 

، »وضـع «اند و آن را تعبيـري ديگـر از    ساز ارائة نظرية اعتباريات بوده اند كه زمينه دانسته
در فلسفه به همـراه قـدري   » حكمت عملي«در اصول فقه يا » اعتبار«يا » تنزيل«، »جعل«

 علامـه اعتباريـات از دريچـة آخـرين اثـر     اند يا اينكه با نظريـة   ابتكارات فلسفي دانسته
گرفتـه در مـورد ايـن     نظرهاي صـورت  جد اظهار اند؛ موضوعي كه به آشنا شده طباطبايي

  نظريه را از حقيقت دور كرده است.
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  يبند جمع
  اند از: اي مختصر ـ عبارت ترين مباحث اين مقاله ـ به گونه با توجه به آنچه بيان شد، مهم

در زمينـة اعتباريـات (رسـالة فـي الاعتبـارات       طباطبـايي   مـه علاميان نخستين اثـر   .1
ش) و آخـرين اثـر ايشـان (مقالـة ادراكـات      1306ق/ 1346شـده در سـال    (نگاشته
سال فاصـله   25حدود  -1332ـ 1330هاي ده در حد فاصل سالش نگاشته -اعتباري

ول ايـن  درآمده در ط ـ نگارش وجود دارد. با وجود اين، مروري بر اين آثار و آثار به
به وجود نيامـده   نظرية اعتباريات ةتغيير خاصي در جوهرزمان، بيانگر آن است كه 

ه بر اسـاس  بندي نظري و در هر رساله يا مقاله، تنها صورت )50، ص1391لطيفي، (
تر بررسي  رنگ اي پر نتيجه جنبة خاصي از آن به گونه منظري خاص تغيير كرده و در

 شده است. 

،  با ارائة نظرية اعتباريات به دنبال حـل آن بـوده   طباطبايي  علامهاي كه  مسئلة اصلي .2
تبيين جايگاه مفاهيم اعتباري در حركت جوهري انسان و به بياني ديگر، پيوند دادن 

تـوان گفـت    نتيجـه مـي   نظري و عملي در افق وجود انسان بوده اسـت. در حكمت 
واقـع   اي جدي به سنتّ فلسفي صـدرايي تعلـق دارد و در   نظرية اعتباريات به گونه

نوعي تتميم و تكميل اين سنتّ فكري در حوزة حركـت جـوهري انسـان قلمـداد     
شـده گـاه   توجهي برخي از انديشـمندان بـه آن، موجـب     شود. موضوعي كه بي مي

ها بدانند و گاه نيـز آن را   نظرية اعتباريات را پاسخي به شبهات فلسفي ماركسيست
هـايي   در امتداد سنتّ فكري موجود در حوزة اصول فقه شيعه ارزيابي كنند. اشـتباه 

اي اين نظريه را در حجاب برده و با انتقاداتي كه اساساً بـر ايـن    كه هر يك به گونه
 اند. رو كرده به نظريه وارد نيستند، رو

منـدي   رغـم بهـره    گمان نظرية اعتباريات با هدف و هيئت و تركيب خاص آن، به بي .3
جدي از ميراث فكري مسلمانان در علوم گوناگوني همچون فلسـفه، كـلام، علـوم    

گونـه كـه    اسـت و همـان   طباطبـايي   علامهبلاغت، اصول فقه و منطق، از ابتكارات 
اي در گذشـتة سـنتّ    انـد، سـابقه   تصريح كـرده » رياتاعتبا«ايشان در ابتداي رسالة 
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سابقه بـودن آن ترديـد كـرده و     فكري اسلامي ندارد. با وجود اين، برخي دربارة بي
اند. مشكلي كه در آراي هر دو دسـته   برخي ديگر نيز بر اثبات اين نكته پاي فشرده

نظريـة   بنـدي  وجود دارد، اين است كه نقض و ابرام خود را متوجه آخرين صورت
هايي نيز ـ ولو حداقلي و ظاهري ـ با آراي برخي    اند كه از قضا شباهت علامه كرده

در غـرب   راسلو  آستين، مور، هيوماصوليان و فلاسفه در شرق و افرادي همچون 
توجهي جامع به اين نظريه يا تفطـن   رسد ناشي از بي اي كه به نظر مي دارد. مقايسه

ه نگارنــده منكــر امكــان بررســي و مقايســة آراي نداشــتن بــه كنــه آن باشــد. البتــ
انديشمندان شرق و غرب نيست؛ منتها نكتة اصلي در اين دقيقـه نهفتـه اسـت كـه     

گونه اظهار نظر همدلانه دربارة سابقه يا قدمت نظرية اعتباريات بايد با توجه بـه   هر
 نكات ذيل بيان شود:

 آغاز شود. رسائل سبعو با كتاب  . با توجه به سير تاريخي نگارش آثار ايشان باشد3ـ1

هاي بعدي از اين نظريه، بايد به ايـن موضـوع    بندي . در صورت توجه به صورت3ـ2
شناسـانه، مسـاوي بـا نظريـة      بنـدي شـناخت   تصريح شود و براي نمونه صورت

 اعتباريات و بيانگر نظر علامه در مورد تمامي امور (اخلاق و ...) قلمداد نشود.

اي دقيــق و دربــارة موضــعي خــاص از  خر ادعــايي، بــه گونــه. تقــدم يــا تــأ3ـــ3
كـه نظريـة اعتباريـات، تـأملي فلسـفي در مـورد        نظرية اعتباريات باشد؛ چـرا 

ــه ــون   مجموع ــوعاتي همچ ــد «اي از موض ــت باي ــن و  «، »ماهي ــت حس ماهي
نتيجــه كســاني كــه قصــد  اســت و در» ماهيــت نهادهــاي اجتمــاعي«و » قــبح

هـاي ديگـر را بيـان كننـد، بايـد بـه        ه بـر نظريـه  دارند تقدم يا تأخر اين نظري
موضع دقيق اين تقدم و تأخر نيـز اشـاره كننـد. بـراي نمونـه تحليـل علامـه        

زمــان بــا  هــم مطهــري شــهيداز ماهيــت حســن و قــبح بــر اســاس فرمــودة 
ــأملات  ــلت ــري،    راس ــت (مطه ــورد اس ــن م ــه  722، ص1373در اي ــا ب ) ي

ــاد  ــا اعتق ــي پاي ــر عل ــت دكت ــل ماهي ــا«، تحلي ــتبرس ــاعي واقعي » ختن اجتم
انجــام  ســرل جــانبــيش از چهــل ســال پــيش از  طباطبــايي  علامــهازســوي 

تـوان حكمـي كلـي در مـورد      نتيجـه نمـي   . در)1391 ر.ك: پايـا، (شده اسـت  
 كل نظرية ايشان صادر كرد.
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  منابع و مĤخذ
؛ بـه كوشـش   االله احمـدي ميـانجي   آيـت ، خاطرات فقيه اخلاقياحمدي ميانجي، علي؛  .1

  .1380 يم اباذري؛ تهران: مركز اسناد انقلاب اسلامي،عبدالرح
به مرزبان وحي و خرد، ؛ »تأملى در آفاق علمى علامه طباطبايى قدس سره«اميد، مسعود؛  .2

تـا]،   اهتمام جواد آهنگر، عبدالهادي اشرفي و محمدكاظم شمس؛ قم: بوستان كتـاب، [بـي  
 .267ـ  219ص

 .1393شارات انصاريان، ؛ قم: انتآشناي آسمانانصاريان، محدتقي؛  .3

ــي؛   .4 ــا، عل ــلامي «پاي ــفة اس ــده  : فلس ــال وآين ــته، ح ــة »گذش ــار، روزنام . در: 1391، به
http://www.fararu.com. 

اعتباريــات اجتمــاعي ونتــايج معرفتــي آن؛ بــازخواني ديــدگاه علامــه  «پورحسن،قاســم؛  .5
 .70ـ  47، ص1392، 36، دورة نهم، شحكمت و فلسفه؛ »طباطبايي

تـرين مجموعـه اشـعار از     هـايي نغـز، همـراه كامـل     ناگفتـه : ز مهر افروختهتهراني، علي؛  .6
  .1389حضرت علامه سيد محمدحسين طباطبايي؛ تهران: سروش، 

؛ قــم: اســراء، تبريــزي شــمس الــوحي  الولايــه ةرســالتحريــر  جــوادي آملــي، عبــداالله؛ .7
  ».الف«1393

بـايي؛ تحقيـق و تنظـيم    طباط  سيرة علمـي علامـه   :تبريزي الوحي شمس ؛ ـــــــــــــــ .8
  .1386الاسلام عليرضا روغني موفق؛ قم: اسراء،  حجت

، 1374، 15، شمعرفـت ؛ »جاودانگي اصول اخلاقي و نظرية اعتباريـات «جوادي، محسن؛  .9
 .26ـ  22ص

ــه «حســني، ابوالحســن؛  .10 ــاري ومؤلف ــوم اعتب ــي عل ــت دين ــاي آن هوي ــن؛ »ه ، 26، شذه
 .102 ـ 81، ص1385

ــخسروشــاهي، ســيدهادي؛  .11 ــاييدرب ؛ قــم: كلبــة ارة علامــه ســيد محمدحســين طباطب
 .1391شروق، 

علامه طباطبايي نظرية اعتباريات را از علـم اصـول وارد فلسـفه    «خسروپناه، عبدالحسين؛  .12
  .www.iqna.ir. در: 1390؛ »كرد

، 53، شپژوهشنامة متين؛ »اعتبارات عقلايي از ديدگاه اصوليون شيعه«خميني، سيدحسن؛  .13
 .116ـ  91، ص1390

 . ،1386؛ تهران: موسسة تنظيم و نشر آثار امام خمينيصحيفة نوراالله؛  خميني، سيد روح .14

علامـه   دومـين يادنامـة   ؛ »ملاحظاتي در بـاب ادراكـات اعتبـاري   «داوري اردكاني، رضا؛  .15
، به اهتمام دومين كنگرة فرهنگى بـه مناسـبت سـالگرد رحلـت مرحـوم علامـه       طباطبايي 
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انجمن اسلامي حكمت و فلسفة اسلامي وابسته به وزارت   :محمدحسين طباطبايى؛ تهران
  .1363فرهنگ و آموزش عالي، 

  .1386، تهران: انتشارات مركز اسناد انقلاب اسلامي، 1؛ چمفاخراسلام دواني، علي؛ .16
، بـه اهتمـام   يادنامة علامه طباطبـايى ؛ دومين »جامعيت علامه طباطبايى«سبحاني، جعفر؛  .17

؛  ناسبت سالگرد رحلت مرحوم علامـه محمدحسـين طباطبـايى   دومين كنگرة فرهنگى به م
تهران: انجمن اسلامي حكمت و فلسفة اسلامي وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالي، 

 .303ـ  275 ، ص1363

 . 349ـ  345، ص9، جدانشنامة بزرگ اسلامي؛ »اعتباريات«سروش، عبدالكريم؛  .18

 .1376انشگاه تهران، ؛ تهران: انتشارات و چاپ دالذريعهسيدمرتضي؛  .19

؛ قـم:  طباطبايي از نگاه فرزانگان  سيري در سيرة علمي و عملي علامهشمس، مرادعلي؛  .20
  .1385انتشارات اسوه، 

؛ روزنامــة قــدس در: »اعتباريــات علامــه طباطبــايي و نظــم اجتمــاعي«شــيرخاني، علــي؛  .21
http://www.bashgah.net. 

؛ »ت اعتبـاري، امكـاني بـراي علـوم انسـاني     نگاهي ديگر به ادراكا«حميد؛  زاده، سيد طالب .22
 .64ـ  29، ص1، سال هشتم، شجاويدان خرد

، سال پنجره؛ »ها با يونسكو در نگارش الميزان نگاري نقش نامه«طباطبايي، سيد عبدالباقي؛  .23
  ».ب«1388، 23اول، ش

 .1387؛ قم: موسسة بوستان كتاب، اصول فلسفة رئاليسمسيد محمدحسين؛  طباطبايي، .24

 .1388؛ قم: موسسة بوستان كتاب (طبع جديد)، قرآن در اسلام؛  ـــــــــــــــ .25

،  7(بـه همـراه سيدمحمدحسـين طهرانـي)؛ چ     عينـي  توحيد علمـي و ؛  ـــــــــــــــ .26
 ».الف«ق 1428طباطبايي،   مشهد: علامه

؛ بـه تحقيـق صـباح ربيعـي؛ قـم:      مجموعه رسائل العلامه الطباطبـايي ؛  ـــــــــــــــ .27
 ».ب«ق 1428ت، باقيا

 .»ج«ق 1428؛ تحقيق صباح ربيعي؛ قم: باقيات، الانسان والعقيده؛  ـــــــــــــــ .28

 ق.1423، مشهد: نور ملكوت قرآن، 8؛ چمهر تابانحسين؛  طهراني، سيد محمد .29

نقدي بر نظرية قبض و بسط تئوريـك شـريعت؛ تهـران:    : معرفت دينيلاريجاني، صادق؛  .30
 .1370مركز ترجمه و نشر كتاب، 

هـاي   سيري در آرا و انديشـه ؛ مجموعـة  »اعتبار، تنزيل و جعل احراز«لاريجاني، صادق؛  .31
مجموعـه مقـالات   ( االله ميـرزا محمدحسـين غـروي نـاييني     نابغة بزرگ حضرت آيـت 

 .1379، )شده در همايش بزرگداشت ارائه

، 24، شكلامـي  ـهاي فلسفي   پژوهش؛ »استدلال در اعتباريات«لاريجاني، محمدصادق؛  .32
 .30ـ  4، ص1384
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شـناختي و وجودشـناختي نظريـة     تحليل وجوه معناشـناختي، منطقـي، معرفـت   «لطيفي، علي؛  .33
  . 68ـ  39، ص1391، 11، ش4، دورة حكمت اسرا؛ »اعتباريات علامه طباطبايي

رضـا گلـي زواره،    ؛ تدوين غلامتماشاي فرزانگي و فروزندگيمصباح يزدي، محمدتقي؛  .34
 .1389هشي امام خميني(ره)، قم: مؤسسة آموزشي و پژو

؛ تهـران: موسسـة   ادراكات اعتباري علامه طباطبايي و فلسفة فرهنگاصغر؛  مصلح، علي .35
 .1392فرهنگي و هنري پگاه روزگار نو، 

، تهــران: انتشــارات 5؛ جآثــار اســتاد شــهيد مطهــري  مجموعــهمطهــري، مرتضــي؛  .36
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   .1385ترجمة مصطفي شهرآييني؛ تهران: نشر ني، 

  
  
  
  


